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46  ســال پیــش در چنیــن روزی، روزنامــه »خراســان« 
نوشت:

مقارن ســاعت دوازده و چهل و پنج دقیقه روز یک شــنبه 
باران شــدیدی توام با رعد و بــرق نازل شــد و متعاقب آن 
ســیل عظیمی در تربت حیدریه به راه افتاد و شدت سیل 
به اندازه‌ای بود که درختان کهنســال را در مسیر خود از 

ریشه کند و به طرف شهر آورد.
این ســیل خســاراتی به بار آورد و چند هکتار زمین را که 

زیر کشــت بود ویران ســاخت و ده‌ها دیوار منــزل و باغ را 
خراب کرد و زیان‌هایی به مردم این شــهر وارد ســاخت. 
صدها مسافری که عازم جنوب خراسان و بالعکس بودند، 
ساعت‌ها سرگردان شدند و سیل ده‌ها اتومبیل را اجازه 
نداد که به راه خود ادامه دهند. این سیل فقط دو ساعت 
ادامه داشــت و اگر می‌خواســت برای مــدت زیادتری به 
طول انجامد، معلوم نبود که چه بر سر مردم بی دفاع تربت 

حیدریه وارد می‌آمد.

با شاعران

»آرزو« از آن واژه‌هایی‌ اســت که با حســرت پیوند 
دارد. آدم‌ها هر صبح چشمانشان را به امید اجابت 
آرزوهایشــان می گشــایند. آرزوهایــی که گاهی 
کوچک اند به قواره داشتن یک عروسک و گاهی 
بزرگ و دشــوارند به اندازه حسرت سقفی بالای 
ســر یا هزینه نجات جــان عزیزی از مــرگ.در این 
میــان آدم‌هایی هم هســتند که هر صبح‌شــان را 
با اندیشــه آرزوهای دیگران آغاز مــی کنند و کمر 
همت می‌بندند به اجابت آن‌ها. می‌پرسید چطور؟ 
باید سری به صفحات »کمپین آرزوهای قشنگ« 
در فضای مجــازی بزنید تا ببینیــد اعضای آن که 
همشــهریان خود ما هســتند، چگونه در دوسال 
گذشــته بیش از چهار هزار آرزو را بــرآورده کرده 
اند. مســئولیت این پویش را »سمیرا شاهوردی« 
بانوی 33ساله ای از اهالی لرستان بر عهده دارد 
که سال هاست ساکن مشهد شده و به همراه یک 
گروه جهادی کارش را از حاشیه شهر مشهد آغاز و 
تا ویرانه های زلزله کرمانشاه گسترش داده است. 
آن چه می خوانید حاصــل گفت وگوی مــا با این 

بانوی پرتلاش است:

آغازی از یک حسرت بزرگ	•
وادی  بــه  او  ورود  از  مــان  صحبــت  ســرآغاز 
آرزوهاســت، برایمــان تعریــف می‌کنــد: از ســال 
82 که ســاکن مشــهدالرضا شــدم فعالیت های 
فرهنگــی اجتماعــی‌ام را در یــک پایــگاه بســیج 
شــروع کــردم، ســال‌های 95 و 96 فعالیت‌هایم 
در منطقه قاسم آباد مشــهد به اوج خود رسید. در 
آن برهه، دوره ای برای آشــنایی فعالان فرهنگی 
با مســائل حاشیه شهر مشــهد برگزار شــد که مرا 
با شــرایط بخشــی از ســاکنان ایــن مناطق آشــنا 
کرد. مشــکلاتی که تا پیش از این تصوری از آن‌ها 
نداشتم. او می‌گوید که تأکید رهبر معظم انقلاب بر 
تلاش برای توسعه امور فرهنگی در مناطق محروم 
و بهره مندی از ظرفیت‌های فضای مجازی حجت 
را بر او تمام کرده اســت تــا در این مســیر جدی‌تر 
قــدم بردارد؛»اولیــن قــدم را در تاریــخ 22بهمن 
1395 برداشتم و سری به اهالی یکی از محلات 
حاشیه‌نشین شهر زدم. مشکلاتشان را از نزدیک 
دیدم. پیگیر برنامه های فرهنگی برایشان بودم. 
خلاصه به مدت دو هفته، هر روز ســراغ اهالی آن 
منطقه می رفتم. اسفند همان سال با محمدجواد 
آشــنا شــدم. کــودک شــش هفــت ســاله ای کــه 
لب‌شــکری متولد شــده بود و خانواده‌اش هزینه 
ای برای عمل او نداشتند. نقاشی از او به دست ام 
رسید که در آن می شد جلوه ای از رنجی را دید  که 
به واسطه این عارضه می کشــید. برایمان نوشته 
بود که دوست دارد لب و بینی شبیه بچه های دیگر 
داشته باشد. دلم عجیب گرفت. آستین همت بالا 
زدیــم و بالاخره موفق شــدیم او را در بیمارســتان 
موسی بن جعفر)ع( جراحی کنیم. او می افزاید: 
بــرآورده شــدن آرزوی محمد جواد و خوشــحالی 
وصف ناشدنی خانواده اش، جرقه ای بود در ذهن 
من و دوســتانم برای اجابــت آرزوهــای بچه های 
دیگری مثل او که جبر روزگار، حسرتی بر دلشان 
گذاشته است. با همین نگاه و هدف بود که »کمپین 

آرزوهای قشنگ« شکل گرفت.

برآورده شدن 4هزار و 300 آرزوی 	•
قشنگ 

شــاهوردی ادامه حرف را از فراز و فرودهای این 

تلاش قشــنگ پی می‌گیرد و بیان مــی کند: در 
منزل به همراه همســرم می نشستیم و آرزوهای 
جمــع آوری شــده را فهرســت مــی کردیــم و در 
دوره هایــی کــه بــا دوســتانم داشــتیم، آن‌ها را 
کمــک  بــا  می‌کردیــم  ســعی  و  می‌خواندیــم 
اطرافیانمــان آن‌ها را بــرآورده کنیــم، آرزوهایی 
که گاه از داشتن یک عروسک شروع می شد و تا 
داشتن یک سرپناه یا تامین هزینه های درمان را 
دربر می‌گرفت. در حاشیه شهر مشهد، آرزوهای 
زیادی جمع آوری کردیم اما اجابت و تامین همه 
آن‌ها کار دشــواری بود.او ادامه می دهد: به یاد 
دارم یکــی از بچه ها برایم نوشــته بود:»دوســت 
دارم در خانه ای زندگی کنیم که ســقفی داشته 
باشد. ما همیشــه آســمان را در هر شرایطی می 
بینیم...« بعد از تحقیق و پرس و جو متوجه شدیم 
این خانواده در بنای مخروبه ای زندگی می کنند 
و آن جا چادر زده اند. خوشــبختانه توانستیم به 
مدد خیران برایشان خانه ای مناسب رهن کنیم. 
درهمین مدت دو سال اتفاقات زیادی رخ داد که 
باعث شــد گروه کوچک ما بزرگ و بزرگ‌تر شود 
و »کمپین آرزوهای قشــنگ« منحصر به مشــهد 

نماند و در کل ایران فعال شود. 
این بانوی نیک‌اندیــش بیان می کنــد: به عنوان 
مثال پدری در تالش آرزو داشــت جوان 17ساله 
اش که از بیماری کلیوی مادرزادی رنج می برد، 
درمان شود. او قبل از این، سه فرزندش را به دلیل 
همین بیماری از دست داده بود. خواست خداوند 
بود که با مشارکت مردم مهربانمان و تلاش های 
اعضای تیم، این جوان تحت عمل پیوند کلیه قرار 
گرفت. ماه رمضان سال گذشته هم برای دو پسر 
نوجوان گلســتانی که در مخروبه ای زندگی می 

کردند، خانه ای ساختیم.
او خاطر نشــان می کنــد: فهرســت آرزوهایی که 
دریافت می‌کنیم بسیار متنوع است، گاهی کسی 
حســرت زیارت حرم امام رضا)ع( را دارد و وســع 
اش نمی رســد و زمانی هم کودکی از ما اســباب 
بازی خواسته است. خلاصه در این مدت با آرزوها 
وحســرت های زیادی گریســتیم و همــراه آن که 
آرزویش اجابت شده است، لبخند زدیم. آمارهای 
مان می گویند که از طریق این پویش، چهارهزار و 
300 آرزوی قشنگ برآورده شده که از این شمار، 

500 آرزو، زیارت مشهد و کربلا بوده است.

تلخ ترین آرزوی قشنگ	•
مســئول »کمپین آرزوهای قشــنگ« با اشــاره به 
حضور ســه ماه خود و همکارانش در کرمانشــاه، 
بعد از زلزله مهیب سال گذشته، بیان می کند:در 
روســتاهای ســر پل ذهاب آرزوهای زیادی جمع 
آوری شــد و هنوز هم کمک ها ادامه دارد و اولین 
گروهی بودیم که توانســتیم خانــواده های زلزله 

زده را به زیارت امام رضا)ع( بیاوریم.
شاهوردی که انگار خاطره‌ای به ذهن اش خطور 
کرده است، ناگهان میانه صحبت مان تعریف می 
کند: برایتان گفتم که کار ما اشــک و لبخند زیاد 
دارد، یکی از ماجراهای مان عجیب مرا دگرگون 
کرد. آقا سید پیرمردی 97ســاله بود که در یک 
اتاق تاریــک و نمــور و در فقر مطلــق زندگی می 
کرد. تمام اعضای خانواده اش فوت شده بودند. 
پیرمــرد برایمان گفت کــه تنها آرزویش ســفر به 
کربلاست. او را در ایام منتهی به اربعین با وجود 
تمام ســختی ها که همه نعمت و برکت بودند، به 

ســفر کربلا و نجف و زیارت حرم ائمــه اطهار)ع( 
بردیم. دو هفته بعد از ســفر کربلا، خبر رسید که 
او چشم از این جهان فرو بسته است. انگار بار یک 

آرزو از شانه‌هایش سبک شده بود.

50درصد هزینه ها را خودمان تامین 	•
می کنیم

این بانوی خیّر برایمان توضیــح می دهد:حدود 
50درصــد هزینه هــا از طریق خودم، دوســتانم 
و دوســتان دوستانم تامین می شــوند، در دنیای 
مجــازی اعتماد کمــی از طرف مخاطبــان وجود 
دارد اما بــا وجود این مــردم مهربانمان همیشــه 
همراه ما بوده انــد و بقیه هزینه ها نیــز به مدد آن 
ها تامین می شــود. شــاهوردی تاکیــد می‌کند: 
امروز بانوان زیادی هستند که در این عرصه‌های 
جهــادی فعالیت می‌کننــد. همیشــه می‌گویند 
پشت ســر هر مرد موفق یک زن توانمند و همدل 
وجــود دارد و من هــم می‌گویم که تا بــه امروز هر 
آن چه انجــام داده‌ام، بــه مدد همراهــی و کمک 
بی‌دریغ همسرم بوده اســت، حتی فرزندانم نیز 
با وجود ســن کمی که دارند، همراه من هستند. 
شاکرم که خداوند به ما این توان را داد که در این 

مسیر حرکت کنیم.

14سال انتظار خادمی امام رضا)ع( را 	•
داشتم

نوبــت بــه خــودش مــی رســد تــا از حســرت‌ها و 
آرزوهایــش بگویــد؛»در تمام ســال هایــی که در 
مشهد ساکن هستم، مهمان شــدن بر سر خوان 
امــام رضا)ع( و تنــاول غذای حضرت قســمت ام 
نشد. حتی با وجود این که شرایط خادمی داشتم 
اما هر بار به دلیلی قسمت نشد اسم ام در فهرست 
خدام ایشان قرار بگیرد. خلاصه 14سال انتظار 
کشیدم تا خادم امام رضا )ع( بشوم، البته خدمتی 
از جنــس دیگــر؛ توفیق خدمــت به مردم. شــاید 
قسمت بوده است که واسطه آرزوها و اجابت‌شان 
باشیم. امیدوارم آقا امام رضا)ع( این خدمت را از 
ما بپذیرند.وی ادامه می دهد: آرزویم این اســت 
تا زمانی که نفس می کشــم، در این راه ثابت قدم 
بمانم و تا جایی که در تــوان دارم، این راه را ادامه 
بدهم. دختر هفت‌ساله ام چندباری به من گفته 
که دوست دارد پزشک جهادی بشود. افتخار می 
کنم که این حس خــوب در او هم ریشــه دوانده و 

دوست دارد این راه را ادامه بدهد.
شاهوردی تاکید می کند: ما از یک گروه تلگرامی 
در فضــای مجــازی شــروع کردیــم و هــم اکنون 
10روز اســت کــه بــا کمــک کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( خراســان رضوی بــه دنبال دریافت 
مجوز مرکز نیکوکاری آرزوهای قشنگ هستیم. 
بخش عمــده کار انجــام شــده اســت و در انتظار 
نهایی شدن آن هســتیم. معاونت فرهنگی سپاه 
اســتان هم کانونی را در حاشــیه شــهر مشهد به 
پویش آرزوهــا اختصاص داده اســت تــا حضور و 
تاثیرمان را بیشتر و بیشــتر کنیم. وی می افزاید: 
هر ماه حداقل ۱۰۰ آرزوی قشنگ به دست ما می 
رسد البته تقاضای کمک به دســت من می‌رسد و 
تنها افراد زیر خط فقر اولویت انتخاب ماست. برای 
اجابت این آرزوها کارگروه هایی تشکیل داده ایم 
که از پنج تا 20نفر عضو اصلی دارند. خوشبختانه 
مشــارکت خوب بوده و مردم مهربانمان همچون 

همیشه، یک پای کار خیر هستند.
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مشهد

1836
تایباد

2137
تربت جام

2036
تربت حیدریه

1531
درگز

1837
سبزوار

2135
قوچان

1031
نیشابور
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                          یادداشت         

راضیه علیرضایی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

توسعه صنعت نساجی نیازمند 
سیاست ها و راهکارهای علمی و عملی 
صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع استان به شمار 
می‌آید که از ظرفیت اشتغال‌زایی بســیار بالایی برخوردار 
اســت،  به طوری که می توان به صراحت اذعان کرد برنامه 
های توسعه ای این صنعت قابلیت نجات استان را در شرایط 
کنونی از معضل بزرگ بیکاری دارد و می تواند بســترهای 
مطلوبی را در این حوزه فراهــم کند.هم اکنون 248 واحد 
صنعتی در زمینه صنایع نساجی، پوشــاک و چرم مشغول 
فعالیت هســتند که این تعداد 6 درصد از سهم اشتغال کل 
صنایع اســتان و 8 درصد ازسهم ســرمایه گذاری صنعتی 
اســتان را تشــکیل می دهند. دو کشور افغانســتان و عراق 
و کشــورهای آســیای میانه بزرگ ترین مقاصــد صادراتی 
کالاهای نساجی استان خراسان رضوی هستند و بیشترین 
مراودات تجاری در صنعت نســاجی اســتان نیز با تجار این 
کشــورها انجام می گیرد.اما به رغم همه این ظرفیت‌های 
مطلوب، امروز شــاهدیم که این صنعت دچار رکود شــده و 
چندی است که درباره چالش های پیش روی این صنعت در 
بخش های مختلف اقتصادی کشور بحث و بررسی می شود. 
بی شک اگر مشــکلات این صنعت هم اکنون عارضه یابی 
نشود، شاهد اضمحلال ریشه دارترین و قدیمی ترین صنعت 
کشور خواهیم بود.چالش های پیش روی صنعت نساجی را 
می توان در سه دسته طبقه بندی کرد: *دسته اول چالش 
هایی است که اراده و همت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
فعال در این صنعت برای ایجاد تغییرات مثبت را می طلبد که 
از این گروه می توان به مواردی همچون بی توجهی به تنوع 
در طراحی و برندسازی در تولیدات داخلی، کوچک مقیاس 
بودن واحدهای تولیدکننده پوشــاک و بــی توجهی به هم 
افزایی این واحدها، تدوام روش های سنتی تولید و فروش 
و بی توجهی به آموزش و بــه روزرســانی در اکثر واحدهای 
تولیدی اشاره کرد.*دسته دوم چالش هایی هستند که حل 
آن ها در گرو برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت مسئولان و 
پیگیری های همه جانبه آن هاست. مشکل تامین نقدینگی 
این واحدها در شرایطی که حاشــیه سود آن ها جواب گوی 
نرخ بالای تســهیلات نیســت، از بزرگ تریــن چالش های 
صنعتی به شــمار مــی آید کــه گردش مالــی زیــادی را می 
طلبد.هزینه های ســربار زیاد از قبیل هزینــه های بیمه ای 
و مالیاتی، وجود کالاهای قاچاق نســاجی در بازار و وجود 
مناطق آزاد و ویژه به عنوان مبــادی ورودی این محصولات 
قاچاق نیز این مشکلات را دوچندان کرده است.در کنار این 
مسائل ، چالش فرسودگی ماشــین آلات صنعت نساجی و 
برخوردار نبودن از فناوری روز و توان پایین تولیدکنندگان 
در بازسازی و نوسازی ماشین آلات این صنعت، قدرت لازم 
را از آن ها بــرای رقابت با کالاهای خارجی گرفته اســت.با 
هدف رفع مشکلات پیش روی این صنعت و نظر به اهمیت 
آن در توسعه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع 
نساجی و پوشــاک را از پروژه های ویژه در سال 1397قرار 
داده است و برنامه ریزی های عملی برای توسعه این صنعت 
را در دست اقدام دارد .تغییرات اعمال شده در گمرک ایران 
و بهبود رویه ها در ایــن بخش، کنترل محصولات قاچاق در 
سطح عرضه، اعمال محدودیت ها در ورود برندهای خارجی 
و کنترل این برندها در بازار نیز از اقدامات کنترلی دولت در 
رفع مشــکل قاچاق محصولات نساجی به شــمار می آیند.
اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیز مطابق 
روال سال گذشته در دســتور کار دولت است و این موضوع 
می تواند یاری دهنده این واحدهــا در تامین نقدینگی و به 
روزرسانی فناوری تولید آنان باشــد. و اما حل چالش های 
این صنعت در گرو همت مردم این سرزمین  نیز است. آن‌ها 
باید نگاهی ویژه به تولیدات ملی و کالاهای داخلی داشته 
باشــند. فرهنگ ســازی برای فرزندان این سرزمین و نفی 
فرهنگ خارجی پوشــی وظیفه تک تک مردم کشــورمان، 
صدا و سیما و رسانه های جمعی، مدارس و معلمان دلسوز 
و تمامی ارکان و بخش‌هایی اســت که سهم و نقشی در این 
عرصه دارند و کاری از آن‌ها ساخته است . شناسایی برندها 
و تولیدکنندگان با کیفیت و تشویق استفاده از کالای ایرانی 
با کیفیت، بهترین کمک به پیش کسوتان این صنعت قدیمی 
کشورمان است.پس بیایید با کمک یکدیگر گامی برای رونق 
این صنعت اشتغال زا در کشورمان برداریم و سهمی در ایجاد 

اشتغال هموطنان مان داشته باشیم.

آدم ها، قصه ها

مرجان شریعت

گفت وگو با بانوی خیری که واسطه اجابت بیش از 4 هزار آرزو در قالب یک پویش کوچک بوده است

مادر آرزوهای قشنگ 

حکمت روز

امام صادق )ع(

یاد مرگ، خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه کن می کند و دل را با وعده های خدا 
نیرو می بخشد و طبع را نازک می سازد و پرچم های هوس را درهم می شکند و آتش حرص را خاموش می سازد 

و دنیا را در نظر کوچک می کند.
بحار الأنوار)ط-بیروت( ج6، ص133، ح32 - مصباح الشریعه، ص 171

خراسان به روایت 
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سیلی که مسافران را سرگردان کرد

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم2200گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1500پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم8200لوبیا قرمز

حلب ۵ 27800روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم8750برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5750روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم6950مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم51500

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم62000

دیالوگ

دل همه می‌گیره
باشــی،  داشــته  دل 

می‌گیره دیگه...
اصلا دلی که نگیره که 

دل نیست...
فیلم »یک تکه نان«

کارگردان : کمال تبریزی

رضا قوچان نژاد 
فوتبالیست خراسانی 

که همراه تیم ملی 
کشورمان برای حضور 

در رقابت های جام 
جهانی روسیه آماده 

می شود، صفحه 
اینستاگرام خود را با 

این قاب مشترک از هم 
تیمی هایش به روز کرد.

ارسیا صنعتی مجری 
تلویزیون این عکس 

زیرخاکی از روزهای آغاز 
کارش در صدا و سیمای 

خراسان رضوی را در 
صفحه شخصی خود 

منتشر کرد.

دو تصویر ازجاده قدیم وکیل آباد در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۹۷

*تا بالا کفش ها را نگاه کردم، مردانه ، زنانه ، پاشنه بلند ، مردانه کثیف ، کتانی، 
تابستانی آن هم تو این هوا! زنانه اما خیلی بزرگ... نگاهم را بالا بردم، خودم 
را به دیوار چسباندم تا خانم بسیار درشت اندام رد شــود، دوباره پله ، پله ، پله 

و رسیده بودم.
*این طور ساده به آدما نگاه نکنین هر کی یه دنیا غرایب داره پشت ظاهرش. 

منتها کسی نمی فهمه چون همه سرگرم خودشونن.
*می خواستم آدم بد قصه من باشم نه او. می خواستم من باشم که او را رها 
می کردم و این کمی کمک می کرد تا غرور شکسته ام زودتر جوش بخورد . 

ترک کردن کسی که در واقع ترکت کرده.
هیولاهای خانگی – نویسنده: فرشته احمدی

بریده کتاب


